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  چكيده
هـا معمـولاً در    گزيني و انتقـال پايتخـت   باستان، آنچنان كه پيداست، مكانن  رادر اي 

جهت رفع مشكلات جغرافياي سياسي و نيـز حـل مـسائل ژئـوپليتيكي كـشور بـا                  
گزينـي و انتقـال       اطق پيراموني آن به انجام رسيده است؛ بدين معنـي كـه مكـان             من

دهـي سياسـي    هاي وقت، در سازمان    ترين رويكرد ژئوپليتيكي دولت     ها مهم   پايتخت
مكـاني بـا    فضاي داخلي بـراي كنتـرل جغرافيـاي كـشور و برقـراري ارتبـاط بـين          

اين . و هويتي بوده استاستفاده از سازوكار توسعة فضايي ـ جغرافيايي فرهنگي  
در حالي است كه نياز دولت مركزي بـه حمايـت ملـي، تـا هفـت بـار دليـل اصـلي                       

ها در هسته ملي دولت، كنترل و ادارة بهينة كشور با توجه بـه                گزيني پايتخت   مكان
كـم   هاي تاريخي ـ تمدني، فرهنگـي و اقتـصادي مكـان جغرافيـايي، دسـت       پتانسيل

هــا در يــك موقعيــت راهبــردي و كــاملاً   پايتخــتگزينــي يــازده بــار باعــث مكــان
تبيـين عوامـل اصـلي      به همين جهت، هدف اصلي اين مقاله        . ژئوپليتيكي بوده است  

ها در ايران باستان و نقش آنها در تكـوين            گزيني پايتخت   تأثيرگذار بر فرايند مكان   
  .هويت ايراني است

  
  .يك و هويتايران، پايتخت، انتقال پايتخت، ژئوپليت :ها كليدواژه
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  قدمهم
هايي چون يونان، روم و عثماني كه با داشـتن يـك پايتخـت،              ايران، برخلاف امپراتوري  

انـد، در طـول تـاريخ طـولاني و          مراحل مختلف تـاريخي خـود را پـشت سـر گذاشـته            
هاي متعددي بوده و انتقال پايتخت از شهري به شـهر           پرفرازونشيب خود داراي پايتخت   

در . گسترش ارضي و انتقال قدرت، امري عادي و متداول بـوده اسـت            زمان با     ديگر، هم 
منظـور برخـورداري از       ها در مركز جغرافيايي سلسلة حاكم و به       اين بين، گاهي پايتخت   

گزينـي  بالقوة حكومت بودنـد مكـان     پشتيباني آنها در رويارويي با اقوام ديگري كه مدعي          
 نزديكي به خط مقدم جبهـه بـراي         منظور   به در ساير موارد نيز تغيير مكان پايتخت      . شدمي

مقابله با دشمن خارجي يا دوري از خطرهاي ناشي از تهاجم نظامي دشمن بـوده اسـت    
درواقع، كانون سياسي سطح ملـي در ايـران ازلحـاظ تـاريخي و              . )144: 1381ميرحيدر،  (

ابل توجـه   ق.جا شده است  جابه مختلفجغرافيايي ثبات نداشته، دائماً تحت تأثير عوامل        
مانـده در آنهـا از        ها، با توجه به آثار فرهنگي و تمدني باقي        اينكه هركدام از اين پايتخت    

هاي اقتـصادي و راهبـردي بـسترساز هويـت          هاي قبلي، و تمام ويژگي    ها و تمدن  دولت
هاي ايراني با توجه بـه      هركدام از دولت  از طرفي،   . اندخاصي در بطن فرهنگ ايراني بوده     

 خودشان، درواقـع، چهـرة فرهنگـي و     سياسي ـ اقتصادي ـ فرهنگي ـ نظامي   هايدرويكر
  .اند هويت انساني خاصي به آن مكان جغرافيايي بخشيده

اي در ايـران بـود ـ    در سرزمين ايران، اگر از دولت عيلام ـ كـه يـك دولـت منطقـه     
) روزيهمدان ام ـ (نظر كنيم، اولين كانون سياسي سطح ملي در ايران، در هگمتانه              صرف

-اين در حالي است كه تمام دولت. )284: 1381نيا، حافظ(و در دوره مادها به وجود آمد     
هاي ايران باستان، به غير از دولت ماد، با توجه به گسترة جغرافيايي و به تبع آن به دليل          

هاي متعددي  عوامل تأثيرگذار بر حفظ و بقاي دولت و اقتدار مركزي آن، داراي پايتخت            
سؤال اصلي اين تحقيق اين است كه عوامل اصلي تأثيرگذار بر           در همين زمينه،    . دانبوده

اند؟ ضمناً، اين تحقيق      ها در ايران باستان كدام     دولت گزيني و انتقال پايتخت     فرايند مكان 
  :همسو با سه فرضية زير به انجام رسيده است

 در امـر    هـا رسـد كـه عامـل خاسـتگاه قـومي حكومـت            به نظـر مـي     : فرضية اول  -
  هاي ايران باستان بيشترين سهم را داشته است؛گزيني پايتختمكان
گزينـي  رسـد كـه عوامـل تأثيرگـذار بـر فراينـد مكـان              بـه نظـر مـي      : فرضية دوم  -

در ارتبـاط   ) منطقـة هـسته   (هاي ايران باستان، با موقعيت مكان مركزي پايتخت          پايتخت
  بوده است؛
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هاي گزيني پايتخت ديد خارجي در امر مكان    رسد عامل ته   به نظر مي   : فرضية سوم  -
  .ايران باستان مؤثر بوده است

  
 روش تحقيق و بررسي مقاله

اسـت و بـراي     تحليلي  ـ   ي توصيف آن،با توجه به ماهيت نظري      روش اصلي اين تحقيق،     
در ضـمن، در    . استفاده شده اسـت   اي  اطلاعات كتابخانه نويسي آن از      آوري و برگه  جمع

به همـين   . اي نيز استفاده شده است    خواني و تحليل نقشه    از روش نقشه   تحليل اين مقاله  
منظور، ضمن بررسي و مطالعة مفهوم منطقة هسته و پايتخت، بـراي اولـين بـار عوامـل                  

هـا در ايـران باسـتان مـورد بررسـي و            گزيني و انتقال پايتخـت    اصلي تأثيرگذار بر مكان   
علاوه بر اين، سعي شده بـه نقـش      . استـ سياسي قرار گرفته      ـ جغرافياي  تحليل علمي 

لازم . ها در تكوين و توسعه هويت ايراني نيـز اشـاره شـود        گزيني و انتقال پايتخت   مكان
است يادآوري شود كه بيشتر مطالب اين تحقيق، با توجه به ماهيت و محتواي تـاريخي                

سي، مورد آنها و نيز در جهت برخورداري اين اثر تحقيقي از يك محتواي جغرافياي سيا          
بازبيني و ويرايش نويسندگان آن قرار گرفته است تـا محتـواي مقالـه از بـار جغرافيـاي          

  .سياسي برخوردار باشد
  

 نظري تحقيق دبيات و مباحثا
   هستهةمنطق

شود كه بـه دليـل سـلطة        هايي از سرزمين يك دولت اطلاق مي      اي به بخش  مناطق هسته 
بـر سـاير   ] و يا برتري فرهنگي[ي اقتصادي گرايانه يا نقش رهبر  سياسي، احساسات ملي  

 1اين مفهوم توسط درونـت ويتلـسي،  . )134: 1381ميرحيـدر،  (مناطق برتري داشته باشند    
 :كنـد وي منطقـة هـسته را چنـين تعريـف مـي           . دان آمريكايي، ابداع شده است      جغرافي

او . )215: 1379مـوير،   (» آيـد اي كه كشور در درون يا پيرامون آن بـه وجـود مـي              ناحيه«
عنـوان يـك منطقـة       اي كه كشور از آن متبلـور شـده و بـه           عنوان منطقه   منطقة هسته را به   

او بعـضاً منطقـة هـسته را        . شناسـد كند، مـي  بستگي را تقويت مي     مركزي كه همواره هم   
. جـي . در ايـن زمينـه، دبليـو    . ترين بخش اكومن توضـيح داده اسـت       عنوان پرجمعيت   به

دانـد كـه    اي مـي  سي، منطقة هسته را از ديدگاه ويتلسي، منطقه       دان انگلي    جغرافي 2ايست،
 منابع و نيروي سياسي آن براي كشور از          پايتخت در آن قرار دارد و با توجه به جمعيت،         

                                                           
1. D. S Whittlesey      2. W. G. East 
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معمـولاً ايـن    «به اعتقاد پيتر تيلـور،      . )78: 1995ديكشيت،  (ارزش زيادي برخوردار است     
 لت ظهور كرده و با ادغام تدريجي نـواحي        نواحي، مناطق تاريخي هستند كه در آن، يك دو        
نظـر    بنابراين، صرف . )215: 1379موير،  (» اطراف آن به وسعت امروزي دست يافته است       

هاي خاص خود شامل    از كاركردهاي خاص منطقة هسته، اين مناطق با توجه به ويژگي          
ــ   هـاي تمـدني و فرهنگـي      هاي اقتصادي، فرهنگـي، سـابقة تـاريخي، جاذبـه         خصيصه

اي برخـوردار   تماعي در نظام شبكة شهري و سازمان سياسي فضا از موقعيت برجسته           اج
توانند بر ديگر عناصر ساختار مربوطه تأثير بگذارند و با توجه بـه            كه مي   نحوي  هستند؛ به 
  .هاي ژئوپليتيكي خود، در نظام مورد نظر نقش مركز جاذبه را بر عهده بگيرندپتانسيل

  
 پايتخت
ان كانون سياسي كشور، مركز جاذبه و نفوذ يك فضاي جغرافيايي اسـت             عنو  به ،پايتخت

كه دربردارندة عوامل سياسي، فرهنگي، قومي، تاريخي، اقتصادي، اداري، فني و ارتباطي            
پايتخت شهري است كه داراي بيشترين تعـداد جمعيـت و           . )282: 1381نيا،    حافظ(است  

تر از همه، مركـز    و مهم)197: 1380ز، بهفـرو (بزرگترين مراكز اقتصادي و فرهنگي است     
مجريه، مقننه،  (رود و معمولاً محل استقرار سران سه قوه         شمار مي   اقتدار سياسي كشور به   

هاي خـارجي اسـت     ها، ادارات دولتي و سفارتخانه    ، اعضاي آنها، كلية وزارتخانه    )قضائيه
دسي، و يـا كـاركردي      درواقع، اين مكان مركزيت جغرافيايي، هن     . )138: 1381ميرحيدر،  (

يك فضاي جفرافيايي است كه از يك سو نيروهاي انگيزشـي مـستقر در آن، عناصـر و                  
كنـد و از  سوي خود جذب مـي  ها را بهعوامل انساني و كالبدي فضا و جريانات و شبكه    

ها و اِعمال ارادة سياسـي در اقـصا    ها، فرمانطرف ديگر، نقطة مركزي براي پخش پديده    
  .)282: 1381نيا، حافظ(رود وطه به شمار مينقاط فضاي مرب

  
 دهي به هويت كشورها در شكلنقش پايتخت

اي درزمينة جغرافيـاي سياسـي و       بدون ترديد، هويت يك ملت، در درجة نخست مقوله        
سان، يك كشور هنگامي زنده و      بدين. در پيوند با چگونگي پيدايش و پايايي ملت است        

شخصيت و هويت . خصيت ملي مستقل داشته باشد مستقل است كه در درجة نخست ش      
هـاي سـازندة آن ـ    كند كه تار و پود يا پديـده ملي يك ملت هنگامي موجوديت پيدا مي

اين نهادها در . يعني نهادهاي فرهنگي و روحاني ويژة آن ملت يا كشور ـ موجود باشند 
ورهـا و رويكردهـاي     هـا، با  هـا، سـليقه   اي از تبادل انديشه   هر سرزمين زاييدة گونة ويژه    



ها در ايران باستان گزيني پايتخت  در مكانتبيين عوامل مؤثر  

  

 

7

ــ اجتمـاعي ويـژة آن محـيط          اجتماعي مردمان آن سرزمين است كه از فـضاي انـساني          
گيرد و بر همان فضا سايه افكنده و ضامن يكپارچگي آن است و شناسنامه           سرچشمه مي 

  .)9: 1384مجتهدزاده، (شود آن فضا شناخته مي» هويت«يا 
هـاي  گيـري و مكـاني بـراي تـصميم      پايتخت، قبل از هر چيز، مركز كنترل سـرزمين          
ايـن مكـان    . )147: 1989تيلـور،   (رود  سياسي و مركز نمادين يك دولـت بـه شـمار مـي            

دربرگيرندة تـشكيلات اجرايـي مركـزي يـك واحـد سياسـي و معمـولاً شـامل ديگـر                    
. )143: 1957ويگرْت و همكاران،    (هاي قضايي، قانوني، آموزشي و فرهنگي است         سازمان
ا به ساختار فرهنگي، تجاري و سياسي خود، كاركردهاي متفاوتي را شامل            ها، بن پايتخت

) الـف :  از دو كاركرد ذاتي متفاوت برخوردارنـد معمولاً آنها. )131: 1996اُزي،  (شوند    مي
هـا،  كاركرد دفعي و پراكنشي؛ يعني از يـك طـرف انـسان           ) كاركرد جذبي و كششي؛ ب    

هـا،  كنند و از طـرف ديگـر، پديـده        د جذب مي  سوي خو   ها را به  ها، مواد و شبكه   جريان
ها، عمليات كنترلي و نظارتي، توليدات و غيره را در سطح فـضاي             ها، دستورالعمل فرمان

كنند و فضا را به حوضة نفوذ و قلمرو اِعمال ارادة سياسي خود تبـديل      مربوط پخش مي  
راري انـسجام دولـت،     به همين جهت، ايجاد اتحاد و برق      . )282: 1381نيا،    حافظ(كنند  مي

درواقع، شهر پايتخت، مركزي است براي اشـاعة        . كاركرد اصلي يك پايتخت ملي است     
: 1964كـوهِن،   (سـازي برخوردارنـد     نفوذ و اقتدار سياسي و فرهنگي كه از تأثيرات ملـي          

بـوده،  ] هـاي مختلـف  و عواطـف گـروه  [؛ يعني پايتخت تمركزدهنـدة احـساسات     )168
بنـابراين، نقـش    . )192: 1963پاونـد،   (كنـد   ها را تقويت مـي    لتپيوندهاي موجود ميان م   
گيري هويت، با توجه به كاركردهاي متفاوت سياسي، اقتـصادي          اصلي پايتخت در شكل   

  .و فرهنگي، برقراري و ايجاد پيوند ميان مناطق مختلف كشور و ساكنان آنهاست
  
  ها در ايران باستانگزيني و انتقال پايتختمكان
   مادةدور

اي از اقوام مهـاجر آريـايي بودنـد كـه محـل سـكونت آنهـا در همـسايگي                    مادها دسته 
 هاي بزرگ متمدن و بافرهنگ آن زمان، يعني آشـور و اورارتـو، واقـع شـده بـود                   دولت

دهـي و ايجـاد       ترين ويژگي دولت ماد توفيق آن در سازمان       عمده. )250: 1377نيا،  مهدي(
اي مـستقلي اسـت كـه بـاوجود         هاي طايفـه  حاديهها و ات    دولتي بزرگ از مجموعة دولت    

ها و پيوندهاي چشمگير فرهنگـي، تـا آن زمـان در يـك واحـد بـا                    ها، نزديكي   همساني
مادها با توجه بـه      درواقع،   .)29: 1384مدد،  (ـ فضايي نيافته بودند      يكديگر پيوند سياسي  
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ور مـورد تهديـد     هاي تهاجمي آش  اينكه از جانب دولت اورارتو و بيشتر به دليل سياست         
محـل  (بودند، با هم متحد شدند كه تعبير فصيح اين امر در نام پايتخت آنهـا، هگمتانـه                  

  .)104: 1336گيرشمن، (، كاملاً مشهود است )اجتماع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )49: 1387زاده،  ولي قلي(موقعيت پايتخت دولت ماد در كنترل و ادارة كشور : 1شمارة نقشة 
  

ختگاه مادها بـود و بـر ديگـر شـهرها در ثـروت و شـكوهمندي                 در اصل ت  هگمتانه  
هگمتانـه مظهـر وحـدت ملـي،        . )62: 1367اذكايي،  (هايش كاملاً برتري داشت      ساختمان

 چراكـه ايـن     ؛)6: 1377نظريان،  (شد   بستگي و اتحاد مادها محسوب مي      الگو و سمبل هم   
 زيـادي   ةكزيت كامل فاصـل   عنوان پايتخت، هنوز با مر     دولت، قبل از انتخاب اين شهر به      

در آن ضعيف و در نواحي داخلي پيوند قبايل         ] و فرهنگي [داشت و پيوستگي اقتصادي     
  .)57: 1380جوادي، ( بود تنسبت به هم سس

 ـ     ةرغم اينكه خاستگاه و هست    كل، هگمتانه علي   در رفـت،   شـمار مـي    ه ملي قوم مـاد ب
يـك موقعيـت آفنـدي و پدافنـدي         ازنظر جغرافيايي و موقعيت ژئوپليتيك آن، تقريباً در         

توانـست هـر دو      يعني در آن واحد مي     ؛هاي اورارتو و آشور قرار داشت     نسبت به دولت  
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عنـوان    به، هگمتانه راهبرديعلاوه بر اين، موقعيت     . جبهه را نيز تحت كنترل داشته باشد      
 كاملاً در برقراري ارتباطـات و مناسـبات خـارجي دولـت مـاد بـا                 ،يك پايتخت پيشتاز  

 ـ    ولتد  ـ     ههـاي همـسايه، ب ضـمناً، هگمتانـه در جـايي      . ل آشـكار اسـت    ويـژه دولـت بابِ
طـرف در ميـان ديگـر اقـوام         اي محوري و بـي    گزيني شده بود كه تقريباً در منطقه       مكان

 وحدت و انسجام دولت ماد حاصل همين كاركرد         ،درواقع. ساكن دولت ماد قرار داشت    
همچنين، ايـن شـهر، بـا       .  داخلي كشور است   ذاتي پايتخت در راه ايجاد انسجام و ثبات       

توجه به اينكه در مركز ثقل ملي و جغرافيايي دولت ماد قرار گرفته بود، از قابليت يـك                  
 شـهري كـشور نيـز برخـوردار بـوده           ة جغرافياي سياسي و شبك    نظاماي در     هسته ةمنطق
فرهنگـي  ــ    يسياس ـــ    ي جغرافياي ة كامل پايتخت ماد بر گستر     ةكه احاط   تا جايي  ،است

ــ   ياكباتـان در سـاختار سياس ـ     ة  كشور حاصل همين برتري ژئوپليتيكي موقعيـت ويـژ        
 شـروع رشـد و      ة مركـز و نقط ـ    ،جالب توجه اينكه اكباتان   . فضايي دولت ماد بوده است    

  .رودتكامل ارگانيكي دولت ماد نيز به شمار مي
  
   هخامنشيانةدور

جهـاني نقـش فعـال و       ] يتيـك  ژئوپل ةگـستر [با تـشكيل دولـت هخامنـشيان، ايـران در           
 ابتدا پاسارگاد كه مركز قوم ،در اين دوره. )32: 1384مـدد،  (اي به دست آورد    كننده تعيين

 سپس  .عنوان پايتخت و مركز سياسي انتخاب شد       ترين ايل آن بود، به     پارس و مقر بزرگ   
ايـن  نهرين و هگمتانه و تبـديل       لابا گسترش قلمرو جغرافيايي هخامنشيان و تصرف بين       

حكومت به يك قدرت جهاني، وابستگي كانون سياسي به قرارگاه قوم پـارس تـضعيف               
ي عنوان مركز سياس   ل و سپس شوش، هگمتانه و تخت جمشيد نيز به         شد و شهرهاي بابِ   

عنـوان    در ايـن بـين، پاسـارگاد بـه         .)285 و   284: 1381نيا،  حافظ(اداري انتخاب شدند    ـ  
 ـ جنوبي فلات ايران كه از اكباتـان        كنار شاهراه شمالي  نخستين پايتخت رسمي پارسيان در      

جهـت    كوروش ازايـن .)83: 1380اومستد، ( گذشت، قرار داشتسوي خليج فارس مي به
خواست پايتختي اصـيل و ملـي و        عنوان كانون سياسي انتخاب كرد كه مي       اين شهر را به   

 .)46: 1350ا، . ش. ج. م. ش( وجود آورد پايگاهي خاص خاندان هخامنشي و قوم پارسي به
م، كوروش بعد از شكست دادن آستياك بر دولت ماد چيـره شـد و               . ق 550در سال   

حـال، اكباتـان     بـااين . )74: 1359ايوانـف و ديگـران،      (اكباتان را به تـصرف خـود درآورد         
 ؛عنوان پايتخت دوم دولت هخامنشي انتخاب شد       صورت نخستين خود باقي ماند و به       به

دستور داد كه دستگاه اداري و اسناد مهم كشوري را در آنجـا اسـتقرار               چرا كه كوروش    
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منصب ماد در اكباتـان بـر منـصب خـود            حتي با موافقت او بيشتر بزرگان صاحب      . دهند
. هاي دولت هخامنشي شهر شـوش بـود       از ديگر پايتخت  . )5: تامحمدي، بي (باقي ماندند   

تـر از   مراتـب قـديمي    رسـد كـه بـه     مـي  چهارم قبل از ميلاد      ة اين شهر به هزار    ةتاريخچ
شهر شوش، درواقع مركـز سياسـي و اقتـصادي          . نخستين ايالت و حكومت ايراني است     

، آغـاز   1از همين مكان بود كه ارتباط پستي و مسافرتي مـشهور بـا سـارد              . ها بود يلاميع
 تمدني اين شهر بـه دوران حكومـت         ةآثار تمدن و سابق   . )29 و   28: 1374كياني،  (گرديد  

صورت يـك     چهارم قبل از ميلاد، به     ة اين شهر در اواسط هزار      درواقع، .گرددعيلام برمي 
سرعت رو به  شهر كامل درآمد و مركز و پايتخت ساير شهرهاي عيلام گرديد و سپس به   

 نـام نهـاده و      »سـور عهـد عتيـق     « شوش اين دوره را      2كه آندرو پارو    تا جايي  ؛ترقي نهاد 
 ديگـري از جهـان بـه زيبـايي و           ةسازي در هـيچ نقط ـ    فالمعتقد است كه در آن زمان س      

وجود ه ها نوعي خط تصويري ب    همچنين در تمدن عيلام، شوشي    . اهميت آن نبوده است   
 و  26: 1350ايران،  . ش. ج. م. ش( آوردند كه بعدها به نام خط ميخي عيلامي معروف شد         

باآنكـه شـوش بـراي      . كردنـد عنوان خط رسمي استفاده مـي      و هخامنشيان از آن به    . )27
ل را نداشت، موقعيـت جغرافيـايي آن نـسبت بـه همـدان،              دولت هخامنشي مركزيت بابِ   

اومستد، (پاسارگاد و تخت جمشيد بهتر بود و به سرزمين اصلي پارسيان نيز نزديك بود               
هاي ارتبـاطي مهمـي از      راه. شوش مركز مهم سياسي و اقتصادي ايران بود       . )222: 1380

دادنـد  ها شـوش را بـه كـشورهاي مختلـف آن روز پيونـد مـي               هن را گذشت و اي  آن مي 
النهـرين و  هاي بـين  از زمان ايجاد آن، مركز برخورد تمدن     ،اين شهر . )25: تامحمدي، بي (

طبق نظر گيرشمن، كاركرد اصـلي ايـن شـهر دريافـت مظـاهر تمـدن،                . فلات ايران بود  
بنابراين، . )10: تا  محمدي، بي ( است   گسترش آن و بالاخره انتقال آن به نواحي ديگر بوده         

هاي حكومـت خـود را مـسلماً در         ها در عيلام مستقر شدند و اولين پايه       كه پارس  زماني
ورسـوم و تمـدن و فرهنـگ ايـن           يلام ثابـت كردنـد، از آداب      ع ـقالب تشكيلات تمـدن     

  .)45: 1350ايران، . ش. ج. م. ش(هاي بسياري بردند سرزمين بهره

                                                           
1. Sardes        2. Andre Parrot 
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  هاي دولت هخامنشيان در كنترل و ادارة كشورموقعيت پايتخت: 2شمارة قشة ن
  )51: 1387زاده، قليولي(

  
 هبـردي اربا توجـه بـه موقعيـت        . ل بود ديگر پايتخت مهم دولت هخامنشي شهر بابِ      

ل، كنترل آن براي دولـت هخامنـشي امـر          غربي بابِ ـ   يجنوبي و شرق  ـ   يهاي شمال جاده
تـرين  اين شهر كانون اصلي يكـي از كهـن  . [)67: 1379كورت، (رفت شمار ميه حياتي ب 
گيري دولت هخامنشيان، در اين شهر بـسياري از  هاي بشري است كه قبل از شكل     تمدن

گرفتن براي كارهاي بازرگاني، صنعتي     از جمله وام دادن و بهره     ] اقتصادي ـ يامور تجار 
در مدارس آن نجـوم، طـب،       . )274 :1374بختورتاش،  (و كشاورزي رواج فراواني داشت      

 يونـاني   يعلمـا . طبيعيات، فلسفه، ماوراءالطبيعه و غيره موضوع دروس و مباحثات بـود          
. )380 و   379: 1362پيرنيـا،   (انـد ها چيزهاي زيادي آموخته   مانند طالس و فيثاغورس از بابِلي     

؛ چراكـه   هخامنـشيان سرمـشق بـود   ةهمچنين، اين شهر در امور ديواني و اداري در دور  
اين شهر، درواقـع    . ها در دولت هخامنشي داشت    تأثير بسياري در تشكيلات تمام بخش     
وري بــود و ثــروت آن در دســت بازرگانــان و تــمركــز مطالعــات مــالي و تجــاري امپرا

در مـورد كـاربري تخـت       . )140 و   139: 1380جـوادي،   (داران بـزرگ قـرار داشـت         برده
اين محل، يك مكان صرفاً مـذهبي يـا تـشريفاتي           «: فرضيات جالبي وجود دارد   جمشيد نيز   

محـل اقامـت شـاهان      «يا حتـي    » محل برگزاري مراسم نوروزي بوده است      «،»بوده است 
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ي، بـه نظـر     ختشـنا تانسحال، با توجه به شواهد معماري و با        بااين» هخامنشي بوده است  
با  تگاهي بوده استترين فرضيه اين باشد كه اين مكان تاريخي اقام       رسد كه متقاعد كننده   مي

 هم يك محل خصوصي، سياسي و اقتصادي، و هم يك محل محفـوظ            : همة كاربردهاي آن  
 امكانات براي نمايش شـكوه سـلطنت و   ةبراي اقامتگاه شاه، خانواده و حواشي او با هم      

  .)6: 1374كياني، (»  شاهيةنيز يك مجتمع اداري بسيار پرتصنع و احتمالاً براي خزان
عنوان اولين پايتخت رسمي اين دولت، خاستگاه هخامنـشيان         سارگاد به طوركلي، پا  به
سياسي از پشتيباني كامـل ملـي قـوم پـارس           ـ   يبه همين دليل، اين مكان جغرافياي     . بود

 اصلي  ة اين بود كه پاسارگاد هست     دليليعني وزن ژئوپليتيك اين مكان به       . برخوردار بود 
ن، بـا توجـه بـه گـستردگي جغرافيـايي           اي رغم علي. آمدها به حساب مي   جمعيتي پارس 

هبـردي  ار ةبنابراين، چند نقط  .  يك پايتخت پاسخگوي اين امپراتوري بزرگ نبود       ،كشور
در اين بـين، شـوش      . عنوان ديگر مناطق مركزي و كنترلي كشور انتخاب شد         ديگر نيز به  

آن در زمـان     پايتخت بودن    ة سابق دليلترين پايتخت هخامنشيان، درواقع به       عنوان مهم  به
اي تمدني برجسته، يكـي از منـاطق هـسته        ـ   يها و مظاهر فرهنگ   دولت عيلام و ويژگي   

شوش، با توجه به مركزيت جغرافيايي آن در بين سـه پايتخـت             . شدكشور محسوب مي  
شـوش، درواقـع    . داشتنيز بر عهده    را  هاي كشور    تديگر، رهبري و كنترل ديگر پايتخ     

 همچنين،  .)1ة  نقش(رفت  تيكي دولت هخامنشيان به شمار مي     گاه ژئوپلي قلب تپنده و گره   
تـرين    ارتباطي آن در داخل كشور و در دنياي آن روز يكي ديگـر از مهـم                ةموقعيت ويژ 

 موقعيت ارتبـاطي آن و      دليلل نيز تا حدي به      انتخاب بابِ . هاي ژئوپليتيكي آن بود   ويژگي
 اين پايتخت تأمين امنيت غـرب       كاركرد اصلي .  آن بود  هبرديار موقعيت   جهتبيشتر به   
البته اين شهر نيز با توجـه بـه اينكـه           . طلب مصر بود   ويژه كنترل مناطق جدايي    هكشور، ب 

فرهنگـي تمـدن    ـ   ياجتماعـ   ياقتصادـ   يقبل از دولت هخامنشيان كانون اصلي سياس      
ن در اي ـ . رفـت  اي كشور به شـمار مـي      ترين مناطق هسته   ل بود، به نوعي يكي از مهم      بابِ

البتـه  .  تمركز حكومت در كانون ملي دولت بود       دليلميان، انتخاب تخت جمشيد باز به       
 كنتـرل   دليلاكباتان نيز بيشتر به     . اين انتخاب بيشتر از يك جنبه تشريفاتي برخوردار بود        

در ضـمن، ايـن شـهر    . بر مناطق مركزي و شمالي و نيز مناطق آسياي صغير انتخاب شد          
البته در . اين دولت در برابر تهديدات ناشي از جانب شمال نيز بود     مركز راهبردي   ترين   مهم

اكباتان برخورداري دولت از پشتيباني ملي مادها نيز، بـا توجـه بـه اينكـه مادهـا از                    انتخاب
 تاريخي و تمدني اين     ةهمچنين، سابق .  تأثيرگذار بوده است   ،ها بودند  پارس خويشاوندان
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هـا و تـشكيلات دولـت مـاد در آن، آن را             اختشهر نيز همـراه بـا تمركـز تمـام زيرس ـ          
غيـراز دلايـل يادشـده، كـابرد      به.  غير قابل انكار درآورده بودة هستةصورت يك منطق   به

هاي هخامنشي نيز بيشتر با شرايط زيست محيطي آنهـا در ارتبـاط بـوده               فصلي پايتخت 
اي  يا هسته   شوش، با توجه به موقعيت مكان مركزي       ،)1(ة   طبق نقش   و طوركلي به. است

اي و   نظـام ژئوپليتيـك منطقـه      ة جغرافياي سياسي كشور و نيز در عرص ـ       ةخود در گستر  
هاي بزرگ در دنياي    با توجه به اينكه دولت هخامنشيان يكي از قدرت        ـ   زجهاني آن رو  

گـاه ژئـوپليتيكي دولـت      تـرين محـور و تكيـه      تـرين و اصـلي      ـ مهـم   آن روز بوده است   
 ة گـستر  ةهاي هخامنشيان توسع    پايتخت ةترين نقش بقي   ين، مهم در اين ب  .  بود هخامنشيان

طـوركلي، انتخـاب    بـه . نفوذي پايتخت اصلي دولت در سراسر جغرافياي آن بوده اسـت   
هـاي دولـت هخامنـشيان      عنوان ديگر پايتخت   جمشيد به  ل، اكباتان، پاسارگاد و تخت    بابِ
 اقماري به دور    ة يك شبك   ژئوپليتيكي آن دولت در جهت تشكيل      هبردار،  )2 ةطبق نقش (

 جغرافيـايي دولـت     ة نفوذي قدرت دولت مركـزي در گـستر        ضة حو ةشوش براي توسع  
  .ان بودهخامنشي

  
   سلوكيانةدور
 اسكندر مقدوني به قلمرو امپراتوري هخامنشي از جانب شـمال غربـي ايـران بـه                 ةحمل

 ايـران منجـر     اي در سـرزمين   منطقه فلاتي و برون   تأسيس و حاكميت دولتي با منشأ برون      
ايـن   ،بنـابراين . )285: 1381نيـا،   حـافظ (شد كه بـه حكومـت سـلوكيان معـروف اسـت             

طوركلي   نداشت و به   اي  امپراتوري، برخلاف هخامنشيان در اين نواحي هيچ پايگاه قومي        
 قلمـرو و اشـتمال آن بـر         ةهمچنين، وسعت گـسترد   . شديك دولت بيگانه محسوب مي    

نمود  سلطه و حفظ وحدت و تماميت آن را دشوار مي          ةدامهاي متنوع، ا  اقوام و سرزمين  
اي و محلـي  با دو قدرت سياسي حاشـيه در چنين شرايطي، اين دولت  . )38: 1384مدد،  (

اليه قلمرو شرقي خود درگير كشمكش بود كه بعدها يكي از آنها به تأسيس         نيز در منتهي  
 هنـد   ةقار لت موريان در شبه   دولت اشكانيان در سرزمين ايران و دومي نيز به تأسيس دو          

بنابراين، با توجه به ايـن مـشكلات، سـلوكيان در اولـين             . )224: 1381نيا،  حافظ(انجاميد  
نـشين در داخـل     مقدونياييـ   يهايي يونان فرصت با اقدام به ايجاد شهرها و مهاجرنشين       

  .)38: 1384مدد، (مĤب كردن مناطق آسيايي را در پيش گرفتند  آسيا، سياست يوناني
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  هاي دولت سلوكيان در كنترل و ادارة كشورموقعيت پايتخت: 3نقشة شمارة 

  )55: 1387زاده، قليولي(
  

 و سلوكيه در ساحل دجله كه بابلِ را از اعتبار انداخت،: سلوكيان باني دو پايتخت بودند   
ه بـه اينكـه دولـت       بـا توج ـ  . )216: 1336شـمن،   گيـر (انطاكيه در ساحل درياي مديترانه      

 اصـلي ايـن     هبرداررفت،  سلوكيان در سرزمين ايران يك دولت كاملاً بيگانه به شمار مي          
 ـ         گزيني پايتخت دولت در مكان   ويـژه   ههاي آن، برخورداري از يك موقعيـت ارتبـاطي، ب

هاي استعماري  برد كه بعدها دولت   كار   هدولت سلوكيان سياستي را ب    . ارتباط خارجي بود  
هاي در قرن نوزدهم در مستعمرات خود براي ارتباط با سرزمين اصلي، پايتخت           اروپايي  

 هر دو پايتخت اين دولت از چنـين مـوقعيتي  . كردند  خود را در شهرهاي بندري انتخاب مي      
البتـه در   . حال، انتخاب انطاكيه بيشتر داراي يك ماهيت امنيتي بود         بااين. برخوردار بودند 

سلوكيه پـل ارتبـاطي     . اندهاي ژئوپليتيكي نقش بارزي داشته    انتخاب سلوكيه نيز واقعيت   
 هاي شرقي و شمال شرقي دولـت      سلوكيان براي پر كردن خلأ ژئوپليتيكي موجود در بخش        

 ژئوپليتيكي و تهديـدهاي     ةبنابراين، در خط مقدم برخورد با گستر      . در مقابل پارتيان بود   
اين شهر با توجه به موقعيت ارتباطي آن و نيـز تركيـب             . ناشي از جانب پارتيان قرار داشت     

 جمعيتي ايراني ـ يوناني آن، در گسترة فرهنگ ايراني، براي ايجاد ارتباط و توسعة فرهنـگ  
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نطاكيه نيـز   اهمچنين،  .  هسته را بر عهده داشت     ةيوناني در سرزمين ايران نقش يك منطق      
 اتـصال دولـت     ةكـه حلق ـ   نحـوي   بـه  ؛ مركزيت بيشتري برخوردار بـود     براي سلوكيان از  
  .رفت ژئوپليتيكي آنها به شمار ميةسلوكيان با عقب

 
   اشكانيانةدور

قرار ) جنوب تركمنستان امروزي  (موطن اصلي پارتيان در حواشي شمال شرقي خراسان         
ت آن دولـت     متصرفا ةپايتخت دولت اشكاني به تناسب توسع     . )16: 1374كياني،  (داشت  

هاي متعددي بودنـد كـه بـه         اشكانيان داراي پايتخت   .)308: 1377رضايي،  (كرد  تغيير مي 
فواصل مختلف از يكديگر قرار داشتند و مناطق و شهرهاي قلمرو وسيع آنان را به هـم                 

لحاظ سياسي و اداري مهم بود، بلكه موجب تـسهيل          از  اين اصل نه تنها     . دادندپيوند مي 
در آن زمان،    .)446: 1377نيا،  مهدي(و دادوستد داخلي و خارجي نيز بود        در امر تجارت    

 اما ،پيلس واقع در ايالت پارتيا، نزديك به دو قرن پايتخت دولت اشكاني بود            شهر هكاتم 
تحولات تاريخي باعث شد دولت اشكاني پايتخت خود را به شهر تيـسفون در سـاحل                

  .)2: 1317سن، كريستن(دجله انتقال دهد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كشورةهاي دولت اشكانيان در كنترل و ادارموقعيت پايتخت: 4ة شمارة نقش
  )57: 1387زاده، قليولي(
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قابل توجه است كه اين دولت در طول حيات سياسي آن داراي بيشترين پايتخت در           
اين در حالي است كـه هركـدام     . هاي حاكم بر سرزمين ايران بوده است      بين ديگر دولت  

البتـه در ايـن     . آمدها براي دولت اشكاني يك نياز ژئوپليتيكي به شمار مي         اين انتخاب از  
 شـد،  ها تهديـد مـي  رغم اينكه دولت اشكاني غالباً از جانب شمال و از طرف ترك       علي  بين،

كرد هاي ژئوپليتيكي آن به نحوي شكل يافته بود كه دولت اشكاني را مجبور مي             واقعيت
  درواقـع، . توسعه سرزميني خود به سمت غرب، پايتخت را نيز انتقال دهد          تا در كنار فرايند     

 طـوركلي،   بـه . هدف اصلي دولت اشكاني توازن ژئوپليتيكي آن در مقابل دولت سكولي بود           
اين شهر  . گاه ملي آنها بود   عنوان اولين پايتخت اشكانيان، خاستگاه قومي و تكيه         به »نسا«

همچنـين،  . ح بوده است  ر ملي مط  ةعنوان يك هست   بهبراي هميشه در نزد دولت اشكاني       
 ــ دفـاعي   ها از يك موقعيت تهاجميپيلس، همواره در مقابل هجوم ترك    نسا، دارا و هكاتم   

 ةعلاوه، نقش اصلي هكاتم پليس، ري و اكباتان، با توجه به توسـع             هب. اندبرخوردار بوده 
 اين شـهرها در مركـز       ةيژخطوط ارتباطي و مواصلاتي در داخل كشور و نيز موقعيت و          

ثقل جغرافيايي كشور، كنترل كامل بر مناطق مركزي و تمركـز قـدرت دولـت در قلـب                  
 ارضـي و    ةهـا در فراينـد توسـع      البته هركدام از ايـن پايتخـت      . جغرافيايي آن بوده است   

 ژئوپليتيكي  ةرويكردهاي ژئوپليتيكي دولت اشكاني به سمت غرب، در برخورد با گستر          
 با توجـه بـه اينكـه    ،شايان ذكر است اكباتان  . انددفاعي نيز داشته  ـ   يهاجميوناني نقش ت  

ـ فرهنگي دولت ماد بـود، و همچنـين          ـ سياسي  مركز ثقل و نقطة شروع انبساط جغرافيايي      
 هخامنشيان، يكي از    ة تاريخي، فرهنگي، تمدني و نقش سياسي آن در دور         ةبه دليل سابق  

همچنين، در اين دوره    . رودلت اشكانيان به شمار مي    اي در دو  هاي هسته ترين كانون  مهم
 جغرافياي سياسي ايران    ة تاريخي و فرهنگي آن، در گستر      ةشهر ري نيز با توجه به سابق      

عنـوان   حـال، انتخـاب تيـسفون بـه        ايـن با. اي برخوردار بوده است   هاي برجسته از جاذبه 
ايـن انتخـاب از دو      .  بـود  ديهبرارترين پايتخت اشكانيان، قبل از همه يك انتخاب          مهم

لحـاظ موقعيـت تـدافعي و امنيتـي آن در مقابـل             ازيكـي   : جنبه براي اشكانيان مهم بـود     
لحاظ موقعيت ارتباطي آن؛ يعني ارتباط بـا فرهنـگ          ازنفوذهاي دولت سلوكي و ديگري      

طوركلي، با   به. هاي ديگر يوناني و نيز ارتباط آبي از طريق دجله و خليج فارس با دولت            
 در ايـن دوره در      جه به رويكردهاي تجاري اين دولـت، موقعيـت ارتبـاطي پايتخـت            تو

 تحقق چنـين رويكـردي، قبـل از همـه،           ةالبته لازم . گزينش آن نقش مهمي داشته است     
 ةاي در گستر  برخورداري مناطق مورد قبول براي انتخاب پايتخت، از يك موقعيت هسته          

 ،ترين پايتخت اشـكانيان    عنوان مهم  ون نيز به  تيسف. جغرافيايي و انساني كشور بوده است     
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 ةدر گـستر اي بنا نهاده شد،  رغم اينكه در مكان تازهمانند سلوكيه در دوره سلوكيان، علي 
طوركلي، اين دولت    به. ل پيشين و نيز سلوكيه واقع شده بود       تمدني بابِ ـ   يفضايي فرهنگ 

 پيوسته  هم  اي به ور، شبكه ـ جنوب غربي كش    با انتخاب شش پايتخت در جهت شمال شرقي       
كـه   طوري به. آورد سرزميني خود به وجود مي     ةهاي تجاري و ارتباطي را در گستر       از راه 
ويـژه در دو     ه دولت در كل جغرافياي كشور و ب       ةترين مزيت اين كار حضور گسترد      مهم
  .بوده است) در مقابل سلوكيان(و غربي ) هادر مقابل ترك( شمالي ةجبه

  
 ان ساسانيةدور

 مفرط ساسـانيان بـه      ةرغم اينكه پارس در ابتدا، با توجه به علاق         ساسانيان، علي  ةدر دور 
: 1377نيـا،   مهدي( خاستگاه خود، كانون اصلي دولت ساسانيان و مركز عمران و آباداني شد           

دولت مركز سياسي خود را در شـهر تيـسفون       اين  بعد از غلبة ساسانيان بر اشكانيان،        ،)106
شـدند،  كه ازسوي روميان تهديد مي    را  ، تا امكان نگهداري از مرزهاي غربي        تثبيت نمود 
ترين استحكامات مرزي ايران در       حال، همواره مهم     بااين .)286: 1381نيا،  حافظ(داشته باشد   

ها از مرزهاي   چرا كه ترك   ؛ها قرار داشت  مرز شمال غربي و شمالي شرقي در برابر ترك        
  .)173: 1383نفيسي، ( خود داشتند ياي سياه، همه را تحت تسلطهاي درچين گرفته تا كرانه
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ترين شهرهاي آن روز جهان بـه حـساب     در اين دوره، تيسفون نه تنها يكي از بزرگ        
پايتخت ساسـاني از    . نظير بود  بي  نيز هاي باشكوه و زيبا    داشتن كاخ لحاظ  ازآمد، بلكه   مي

 حصارهاي بلند آن از هـر جهتـي امنيـت           دليلمجموع هفت شهر تشكيل شده بود و به         
هاي بسياري بـود كـه     اين شهر مركز برخورد راه    . )35-39: تامحمدي، بي (شهر تأمين بود    

بـاوزاني،  (داد  اي خليج فـارس پيونـد مـي       هآسياي مركزي را به مديترانه و قفقاز و كرانه        
طوركلي، در اين دوره موقعيت ارتباطي و مواصلاتي سـرزمين ايـران بـين               به. )48: 1359

هـاي بـزرگ آن     عنوان يكي از قدرت    شرق و غرب، و نيز وجود مقتدر دولت ساساني به         
يتيكي روز در يك موقعيت مياني بين دو دولت مقتدر روم و هون، موقعيت و وزن ژئوپل               

 و ژئـوپليتيكي  هبـردي ار كاملاً يـك انتخـاب       تيسفون. اي به اين دولت بخشيده بود     ويژه
ـ تمـدني    دورة اشكاني و نيز تاريخ فرهنگي      پايتخت بودن آن در      ة سابق دليلاولاً، به   . بود

اي و وزن   پيرامــوني از قابليــت هــسته فــضاييـــ تمــدني حوضــة آن و پيــشينة فرهنگــي
 شـهري كـشور برخـوردار بـود؛         ة جغرافياي سياسي و شبك    ةدر گستر ژئوپليتيكي بالايي   

. ها برخوردار بود  ثانياً، از موقعيت تهاجمي و دفاعي مناسبي نيز در مقابل روميان و هون            
 تيسفون از طرفي سپر دفاعي ساسـانيان در مقابـل دولـت روم بـود و از طـرف                    ،درواقع

هـا  يان در مقابـل حمـلات تـرك       گـاه ژئـوپليتيكي دولـت ساسـان       عنـوان تكيـه    ديگر، بـه  
آفرينـي ژئـوپليتيكي تيـسفون، حتـي در مقابـل تهديـدات             اين نقش . كردآفريني مي  نقش
زميني و دريايي   هاي تجاري   ها نيز كارآفرين بوده است؛ ثالثاً، اين شهر در مسير راه          عرب

نيان، كاملاً   ساسا عنوان اولين پايتخت    در اين بين، استخر نيز به     . دولت ساسانيان قرار داشت   
  .ان قرار داشت ملي ساسانيةعنوان يگانه هست در مركز ثقل پارس به

  
  گزيني و انتقال پايتخت در ايران باستان و تأثيرات آن در تكوين هويت ايرانيمكان

اي است كه در بطن خصايص جغرافياي طبيعي و انساني مكان جغرافيـايي     هويت پديده 
هـاي مـشترك بـين    صورت ارزش  از اين خصايص بهايكه مجموعه تا جايي ؛ريشه دارد 

 خودآگاهي افراد آن ملت نسبت به آن خـصايص، در           ةواسط كند و به  يك ملت جلوه مي   
هـاي  ايـن در حـالي اسـت كـه مكـان          . يابدشكل هويت ملي آن گروه انساني تجلي مي       
هـاي    از طرفي هم گروه .هاي انساني هستند  مختلف حامل بار هويتي متفاوت براي گروه      

هاي مختلف، بـار هـويتي متفـاوتي بـه آن مكـان جغرافيـايي               انساني با زندگي در مكان    
 هويـت   ة در تكوين و توسع    بنابراين، در مورد نقش و تأثيرات انتقال پايتخت       . بخشند مي

اول اينكه هركـدام از ايـن       : توان به آن نگريست   ايراني در ايران باستان، از دو ديدگاه مي       
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هـاي  ها و تمدن  مانده در آنها از دولت     جه به آثار فرهنگي و تمدني باقي      ها، با تو  پايتخت
 بسترساز هويت خاصي در بطن فرهنـگ        هبردي،ارهاي اقتصادي و    قبلي، و تمام ويژگي   

ي هاي ايراني با توجه به رويكرهاي سياس ـ      از طرفي هم، هركدام از دولت     . اندايراني بوده 
 فرهنگي و هويت انساني خاصي      ةدرواقع چهر نظامي خودشان،   ـ   يفرهنگـ   ياقتصادـ  

تـوان در جغرافيـاي      بارز آن را مي    ةكه، نمون  طوري به. اندبه آن مكان جغرافيايي بخشيده    
ويـژه در آثـار و       جمشيد، همدان، پاسارگاد، تيسفون و ديگـر شـهرها، بـه           تاريخي تخت 

دوم . خوبي ملاحظه كرد   بهها  جامانده از آن دوره    ههاي ب نبشتهها و سنگ  ها، كتيبه معماري
هاي مكاني پايتخت، به دنبال بـستر       هاي ايران باستان، در هركدام از گزينش      اينكه دولت 

بنـابراين، انتقـال پايتخـت      . انـد اي براي توسعه و رشد هويت خود بـوده        جغرافيايي تازه 
 جغرافيـايي هويـت آنهـا بـوده       ـ   ي فضاي ةها براي توسع  ترين رويكرد دولت   درواقع مهم 

هـاي  گزينـي پايتخـت   توان در مكـان   صورت آشكار مي   اي را به  حتي چنين مسئله  . است
هـا در    درواقع، در اين دوره اگر دليل اصلي انتقال پايتخت         .دولت اشكانيان مشاهده كرد   

هاي ژئوپليتيكي بوده است، بـدون ترديـد،        ضرورت،  جنوب غربي ـ   جهت شمال شرقي  
جـاي    دولت اشكانيان در جايگزيني هويت ايراني، بـه        ترين رويكرد باطني   اين اقدام مهم  

ديگر، اشكانيان   عبارت به. رودهاي هويت رومي حاكم بر منطقه نيز به شمار مي          مانده باقي
عنـوان   اي كه به فرهنگ يوناني داشتند، ابتدا با انتخاب ايـن شـهرها بـه              با توجه به علاقه   

 ةيريت، كنتـرل و آبـاداني گـستر       دهـي، مـد     سـازمان  زوكاراسپايتخت خود از طرفي در      
 در  هجامانـد  اجتماعي و تمدني يوناني به    ـ   يهاي فرهنگ فضايي كشور از مظاهر و جاذبه     

هـاي حكومـت خـود،       با تحكـيم پايـه     ، و از طرف ديگر    ند بهينه برد  ةها استفاد اين مكان 
كيان را  سـلو ةدور جامانده از انداز فرهنگي و تمدني يوناني به  چشم ،استهوخواسته يا ناخ  

 . ايراني آن برگرداندندةبه چهر
 فرهنگـي و تمـدني در سـرزمين ايـران، توسـط             ةهـاي اولي ـ  رغم اينكه شالوده  علي[

 تشكيل  ة قبل از مادها ريخته شده است، درزمين       ةدهي شد  چندان سازمان  هاي نه حكومت
يك دولت واحد در سرزمين ايـران و بـه تبـع آن توسـعه و رشـد و نمـو يـك هويـت                   

 دولت ماد در تاريخ مشرق قديم داراي اهميت فراوانـي اسـت؛             ة، توسع ]ي غالب سرزمين
چراكه تا آن زمان در آسياي غربي برتري اصلي با مللي بود كه هرچند نژادشـان محققـاً                  

ها و ها، عيلاميهاي التصاقي است، مانند سومريمعلوم نشده است، ولي زبانشان از زبان      
نـژاد   مادها براي اولين بار تسلط مردمان سامي. ل سامي نژاد ها و غيره، يا با مل     شايد هيتي 

 هاي ايراني را در مشرق قديم ريختند      را در آسياي غربي متزلزل كرده، شالودة برتري آريايي        
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بيداري  اول محصول اتحاد و ةدرواقع، همين برتري مادها، در درج    . )223: 1362پيرنيـا،   (
ــ اداري    ري سرزمين خود با محوريت سياسـي      ـ ادا  دهي سياسي   ملي آنها براي سازمان   

  .شد هگمتانه بود كه براي اولين بار شعاع تأثيرگذاري آن تمام فلات ايران را شامل مي
و بـه تبـع آن برقـراري        [ هخامنشيان نيز اين دولت براي حفظ امنيـت ملـي            ةدر دور 

ور و   پهنـا  ةاتحاد و انسجام ملي و نيز تشكيل يك هويـت غالـب و يكپارچـه در گـستر                 
طور گسترده به آباداني     به] وري،تناهمگون جمعيتي و فضايي جغرافياي سياسي اين امپرا       

ر، دولـت هخامنـشيان بـه       منظـو  همـين    بـه . پرداخـت ] اجتمـاعي ــ    يفرهنگ[و عمران   
هاي واقعـي دولـت   فرماندهان خود اختيارات لازم را داد تا تعهدات اخلاقي و مسئوليت     

اين تعهدات كـه ناشـي از ذات دولـت    . ل تابعه اجرا نمايند را در خارج از ايران براي مل      
است بيشتر ناظر بر امور اجتماعي، سياست داخلي، امنيت و رفاه مردم بود و فرماندهان               

طلبي اجتماعي پيكار كنند و اسـتقلال       گونه آشوب  بايستي در هر نقطه از كشور با هر       مي
  .)45 و 44: 1374بختورتاش، (و امنيت را حفظ نمايند 

ل رفت و آن را بدون هيچ نبردي گرفـت،          سوي بابِ  مشهور است وقتي كه كوروش به     
پادشاه نبونئيد بابل گريخت و كـوروش در        . سپاهيان وي بدون درگيري وارد بابل شدند      

در بابـل بـا     . گذاري كرد  ها تاج معبد بزرگ بابل و موافق مراسم و اعتقادات مذهبي بابلي         
دات اهـالي احتـرام گذاشـته    فتاري شد و به مذهب و معتقَ     ر مردم مطابق آيين آنها خوش    

در نظـام اداري و عـزل و نـصب          .  شهر آرامش و صـلح اعـلام گرديـد         ةشد و براي هم   
كارگزاران نيز تغييري پيش نيامد و كوروش با خردمندي خود را در چـشم بابليـان، نـه                  

  .)74: 1380جوادي، ( پارس كه شاه بابل خطاب كرد ةيك بيگان
، اصول بنيادين سياست هخامنشيان به كشورداري سالم، پيروي از فـضيلت و     درواقع

 معقولات و ة روابط انساني بر پايةتقوا، رعايت سنن و آداب، آزادي عقيده و دين، توسع
بنـابراين، بـا    . )272: 1342گزنفـون،   (محسوسات و نيز تقويت نيروي نظامي استوار بـود          

هـا بـر اسـاس    و نيز با توجه بـه اينكـه پايتخـت        هاي ذاتي اين دولت،     توجه به خصيصه  
 دهي به ساختارهاي سياسيهاي شكلترين كانون كاركردهاي كششي و پراكنشي خود بزرگ     

هاي اين دولت   اجتماعي جوامع هستند، آشكار است كه پايتخت      ـ   يفرهنگـ   ياقتصادـ  
ف ديگـر، بـا     از طـر  . انـد توجهي داشته دهي به ساختار داخلي جامعه نقش قابل      در شكل 

ـ  هگمتانه، از قبل داراي سابقة پايتختي و تمدني       توجه به اينكه شهرهاي شوش، بابل و        
اند، بديهي اسـت كـه بـا انتخـاب ايـن      بودهاي  هاي برجستهها و تمدن فرهنگي حكومت 

مانـده   هاي باقي تمدني آنها و استفاده از تجربه     ـ   يفرهنگة  عنوان پايتخت، سابق   شهرها به 
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دهي به سـاختارهاي سياسـي ـ اقتـصادي ـ      ها، در شكلمكانهاي قبلي در اين از حكومت
. انـد  هويت كشور و انسجام ملـت نقـش بـارزي داشـته    طوركلي ـ اجتماعي و به  فرهنگي

 بلكـه بـا     ، هخامنشيان بعد از فتح هگمتانـه نـه تنهـا آن را از بـين نبردنـد                 ،عنوان مثال  به
هـاي   هاي خود، از تشكيلات حكومتي آن بهره       ختعنوان يكي ديگر از پايت     انتخاب آن به  
عنـوان پايتخـت، نـه تنهـا خـط ميخـي              همچنين، بعد از انتخاب شوش به      .زيادي بردند 
عنوان خط رسمي كشوري و حكـومتي برگزيدنـد، بلكـه از ديگـر مظـاهر                 عيلامي را به  

 ـ (زهاي بعدي ني  اين مسئله در دوره   . هاي فراوان بردند  تمدن عيلامي نيز بهره    ويـژه در    هب
)  ساسـانيان  ة اشكانيان و انتخاب مجدد تيـسفون در دور        ةانتخاب مجدد هگمتانه در دور    

عنـوان پايتخـت، بـا توجـه بـه           البته ساسانيان با انتخاب مجدد تيسفون به      . كندصدق مي 
هـاي  بـا تعميـق هرچـه بيـشتر شـالوده         تمايلات آنها براي تمركز قدرت سياسي، درواقع،        

هـاي  مانـده ايران، تقريباً تمام پس   هويتي ايراني در نيمة غربي سرزمين       ـ تمدني و     فرهنگي
  .ندوددز از جامعة ايراني آن روز فرهنگ يوناني را

  
  گيرينتيجه
ترين رويكرد ژئوپليتيكي    گزيني و انتقال پايتخت در ايران باستان، قبل از همه، مهم          مكان

دهي سياسـي   اي وقت، در سازمانهترين سياست باطني يا آشكار دولت و به عبارتي مهم 
مكـاني بـا اسـتفاده از        فضاي داخلي براي كنترل جغرافياي كشور و برقراري ارتباط بـين          

 از  ديگر، استفاده   عبارت  به. ـ جغرافيايي فرهنگي و هويتي بوده است       سازوكار توسعة فضايي  
 ـ   ايجاد يك فضاي يكپارچه با حكو     منظور    بهچند پايتخت و يا انتقال پايتخت،        ه مـت و ب

ي است كـه نـشان از       يپيشرفته جغرافيا راهبرد  يري خلق يك فضاي كاملاً تابع، نوعي        عبت
 همچنين،.  سياسي سرزمين ايران دارد    يهاي جغرافيا هاي وقت از واقعيت   درك بالاي دولت  

-عنوان پايتخت انتخاب شـده     فرهنگي برخي از نقاطي كه مجدداً به      ـ   يهاي سياس تجربه
به بينش سياسي حاكمان وقت در مديريت مكان مورد نظر و تعامل با             دهي  اند، در شكل  

هـاي  پايتخـت هاي اين تحقيق، در بـين       طبق يافته . مردمان آن كاملاً تأثيرگذار بوده است     
جمـشيد،   تخـت ، پاسـارگاد،    )در دورة مادها و هخامنـشيان     (ايران باستان، شهرهاي اكباتان     

دولـت يـا عوامـل      گاه ملي    تكيهخاستگاه قومي و     اند كه نطاكيه، نسا، و استخر شهرهايي    ا
در شهرهاي مربوطه كـاملاً  البته همة . اند عنوان پايتخت نقش داشته حكومتي انتخاب آنها به  

اند، بلكه گاهي نيز نزديكي آنها بـه مركـز ثقـل ملـي                مركز ثقل ملي دولت خود قرار نداشته      
  .عنوان پايتخت بوده است يني آنها بهگز ـ يكي از دلايل اصلي مكان ـ مانند انطاكيه دولت
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  ها در ايران باستانگزيني پايتخت نقش هر يك از عوامل مؤثر در مكان:1شمارة جدول 
  تهديد خارجي  موقعيت مكان مركزي  خاستگاه قومي  ها فرضيه

  +  +  +  اكباتان  دولت ماد
  +  +    ششو
    ×  +  سارگادپا
    ×  +  ت جمشيدتخ

  +  +  +  باتاناك
  دولت هخامنشيان

  +  +    بلبا
  +  +  +  طاكيهنا  دولت سلوكيان  +  +    وكيهسل
  +  ×    رادا
  +  ×  +  انس

  +  +    اتم پليسهك
  +  +    ري

  +  +    باتاناك
  دولت اشكانيان

  +  +    سفونتي
  +  +    سفونتي  دولت ساسانيان    ×  +  تخراس

  12  5× كامل جزئي + 11  7    جمع
 

هاي ايران باستان به نحـوي      كه اكثر پايتخت  است  ن   قابل توجه اي   ة، نكت  اين با وجود 
كـه دليـل اصـلي       طـوري   بـه  ؛بر موقعيت مكان مركزي يا هسته بودن آنها دلالـت دارنـد           

 مربوطه، معمولاً   نظام هسته در داخل     ةها، با توجه به اينكه منطق     گزيني اين پايتخت   مكان
 ـ  به  ـفرهنگ ـي ـ  سياس ـي ـ   جغرافيـاي ةعنوان مركـز جاذب اقتـصادي عمـل   ي ـ  ع اجتمـا ي 
 جغرافياي سياسـي كـشور و نيـز         ة كامل دولت مركزي بر گستر     ةد، كنترل و احاط   ننك مي

 كـه   شـود  يـادآوري    اسـت لازم  . برقراري ارتباطات گسترده با دنياي خارج بـوده اسـت         
 هـسته بـودن آن      ةانتخاب مكان پايتخت به هر دليلي كه باشد، باز بـه نحـوي بـر منطق ـ               

هاي اقتصادي،   خصيصه ،ها هاي هسته بودن پايتخت   ترين ويژگي   مهم ز ا البته. دلالت دارد 
، با توجه   جهت همين   به. هاي تمدني و فرهنگي آنهاست     تاريخي، جاذبه  ةفرهنگي، سابق 

اي مكـان   ، در ايران باستان عامل موقعيت مكان مركزي يـا قابليـت هـسته             )1(به جدول   
، ) مادهـا، هخامنـشيان و اشـكانيان       ةدوردر  (گزيني شهرهاي اكباتان     در مكان  ،جغرافيايي

تـأثير  ) اشكانيان و ساسـانيان (پليس، ري و تيسفون  نطاكيه، هكاتماشوش، بابل، سلوكيه،   
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ها نيز بدون تأثير نبـوده       پايتخت ةگزيني بقي البته، اين عامل در مكان    . بسزايي داشته است  
گزينـي  ر مكـان  كـم يـازده بـار د       بر اين اسـاس، ايـن عامـل ژئـوپليتيكي، دسـت           . است

عنـوان   همچنين، وجود تهديد خارجي نيز به. هاي ايران باستان نقش داشته است     پايتخت
هـاي ايـران باسـتان،      گزيني پايتخت ترين عامل ژئوپليتيكي تأثيرگذار در فرايند مكان       مهم

هـا يـا از يـك موقعيـت تهـاجمي            ، پايتخـت دولـت    جهت همين   به. كاملاً مشهود است  
بنابراين، هدف اصلي آن پر كردن خلأ       . و يا از يك موقعيت دفاعي     ت  اسبرخوردار بوده   

ژئوپليتيكي دولت در مقابل دشمن خارجي و به تبع آن برقراري تعـادل ژئـوپليتيكي آن                
اين عامل  . اي بوده است  منطقه اي و برون  دولت، چه در سطح ملي و چه در سطح منطقه         

، بابـل، سـلوكيه،     )، هخامنشيان و اشكانيان    مادها ةدور(گزيني اكباتان   نيز حداقل در مكان   
تأثيرگـذار  )  اشـكانيان و ساسـانيان     ةدور(پليس، ري و تيسفون      نطاكيه، دارا، نسا، هكاتم   ا

درواقع، انتخاب دوازده پايتخت نيز به نحوي تحت تأثير اين عامل به انجـام              . بوده است 
ددي در كنـار هـم دخيـل        ها، عوامل متع  گزيني پايتخت  مكاندر  حال،   بااين.  است رسيده
 مادها سه عامل ذكرشده همه بـا هـم          ةگزيني اكباتان در دور   براي مثال در مكان   . اندبوده

  .اندايتخت مادها تأثيرگذار بودهعنوان پ در انتخاب آن به
ها و نيز   اي پايتخت  مركزي يا هسته   طوركلي، با توجه به اينكه عامل موقعيت مكان        به

هـاي  گزيني پايتخـت  ها در مكان   عامل خاستگاه قومي دولت    تهديدات خارجي نسبت به   
عامـل خاسـتگاه قـومي      بـر اينكـه       اول مبني  ةاند، فرضي ايران باستان نقش بارزتري داشته    

هاي ايران باستان بيشترين سهم را داشـته اسـت، رد            گزيني پايتخت ها در امر مكان   دولت
  . دشون بعدي تأييد ميةشود و دو فرضيمي
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: ، تهران1 ، جها از پيدايش آرياها تا انقراض پارت:  ايرانةهزارسال تاريخ ده؛ )1377(رضايي، عبدالعظيم  −
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 و 221ش ، اقتصاديي ـ ، ماهنامة اطلاعات سياس»دموكراسي و هويت ايراني«؛ )1384(مجتهدزاده، پيروز  −
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، تهران، شوراي عالي فرهنگ و هنر، هاي نامي ايران در تاريخ شاهنشاهيپايتخت؛ )تابي(محمدي، احمد  −
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 .برداري كشورسازمان نقشه: ، تهراناطلس تاريخ ايران؛ )1384(مدد، محمد  −
  . ، تهران، پانوس1، ج  قرن23هفت بار اشغال ايران در ؛ )1377(نيا، جعفر مهدي −
:  تهران،ترجمة درة ميرحيدر و يحيي صفوي، درآمدي نو بر جغرافياي سياسي؛ )1379(موير، ريچارد  −
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